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 چكيده

ي ناصرالدين، نسخ آثارالسلاطين تأليف ميرسيد كهه درباره ايران، هنـد خطي ارزشمندي است

به  وو . قاجاريه حـاوي مطالـب درخـور تـوجهي اسـت ويژه ماوراءالنهر در دوران حكومت صفويه

به اجمال حكومت سلاطين شيباني در اين اثر در مورد مؤلف در و و بخارا سخن گفته است سمرقند

دو نيـروي قـوي در تعيـين سرنوشـت مـاوراءالنهري ازبكان بـه منزلـهوبه تشريح رقابت صفويان 

و همچنين زمينه. پرداخته است  م درگيري و؛غولينبردهاي دو حاكم ظهيرالـدين شيبك خـان ازبـك

و محمدبابر  به تسلط شيبك خان بر آن ناحيه، شكست بابر بـه رفـتن او را در ماوراءالنهر كه سرانجام

و تأسيس سلسله تيموريان هند انجاميد، بررسي كرده است  اين مقاله نگاهي اجمـالي بـه. هندوستان

به هندوستا  و علت مهاجرت بابر و تحولات اين منطقه منـابع بر تيموريان هند با تكيه سلسله تأسيسن

. السلاطين دارد اوليه به ويژه كتاب آثار
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و و قزاقستان بر هايي بخش بخش اعظمي از تاجيكستان . آن منطبقند از قرقيزستان

در» پـردري«فارسي باسـتان در نام اين منطقه اولي در سـده. بـود» فـرارود« پهلـويو

را  فردوسـي)2/153: 1363 فردوسي،(.نام نهادند»النهر ماوراء« هجري فاتحان عرب اين منطقه

:سرايد در مورد اين تغيير نام مي

 واني نداني زبانــاگر پهل نهر خوان ءالفرارود را ماورا

)180-1377:221فروزاني،(

اي ارتباط بـا ايـران تـا عـصر قاجـار حـاوي پيـشينهدر ماوراءالنهر كرونولوژي تحولات

 هـاي حكومت مركزو ايران اسلامي تمدن مهد ترين بزرگ،قرن پنجاين منطقه. طولاني است

 دانـشمنداناز بـسياري مدفنو مولدو ايران مركزي حكومت تابع قاجاريه دورهتاو ايراني

عصر تيموريان به لحـاظ فرهنگـي رشـد چـشمگيري در ماوراءالنهر. است بوده ايراني بزرگ

ايـن بـه مفتوحـه نـواحيازرا هنرمندانو مهندسان فضلا،، علما، گوركاني تيموريافت زيرا 

برو داد منطقه كوچ .افزود منطقه اين فرهنگي غناي بدين ترتيب

و نوادگانش كشمكشو مرگ تيمور آ تقسيم قلمرو او ميان فرزندان و هايي را بـين نـان

 با توجه به گزارشات موجود از متون دسـت اول تـاريخي.ازبكان در اين منطقه فراهم آورد 

و درگيريي ترين انگيزه اصلي،اين دوران در ارتباط هاي نظامي ازبكان با بازماندگان تيمـور

و غارت بود كـه حكومتي، انتقام طلبي قلمرو ماوراءالنهر علاوه بر ارضاي حس توسعه  جويي

هـاي مـذهبي نيـز بـه انگيـزهي مذهب صفويه، انگيزه ها با تأسيس دولت قدرتمند شيعي بعد

و قتل. سياسي آنان افزوده شد  و ازبكان هنگـام لشكركـشي عام غارت  بـه ايـن هاي صفويان

مي منطقه نشان مي .اند كرده دهد كه هريك اهداف درازمدتي را در اين ناحيه دنبال

ي تحقي سوال، و پيشينه قروش

چگونگي تاسيس سلسله تيموريان هند توسط بـابر سئوال اصلي اين پژوهش ريشه يابي

بر. است النهـر، را تـرجيح سرزمين اجدادي خود، ماوراء آن است كه بابر فرمانروايي در گمان

د  ر تـسلط بـر مي داده است اما حضور مدعي قدرتمندي ماند شيبك خـان ازبـك مـانع وي
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و بابر، ناگزير، به هند روانه شده است مسند در  روش پژوهش در ايـن مقالـه. آن ناحيه شده

و بر اساس و داده كتابخانه اي  نـسخه خطـي آثارالـسلاطين هـاي واكاوي انتقادي اطلاعـات

و تاسيس فرمانروايي تيموريـان روشن كردن علت مهاجرت بابر از ماوراء. است النهر به هند

آ .ن سرزمين، برآيند اصلي اين تحقيق استدر

و پيشينه تحقيق آن در آن بايد گفت خصوص موضوع اين پژوهش جـا كـه بررسـي، تا

و از ايـن،شده است   هيچ مقاله يا كتاب يا پايان نامـه دانـشگاهي تـا كنـون بـه آن نپرداختـه

. احساس مي شودنياز به چنين پژوهشي جهت،

 نسخه خطي آثارالسلاطين

 ازجملـه منـابع ارزشـمند خان مظفر ناصرالدين بن سيد امير تأليف سيد مير ثارالسلاطينآ

و قاجاريـه اسـت و بويژه ماوراءالنهر در دوران حكومـت صـفويه مؤلـف. درباره ايران، هند

و سلاطين تحولات ماوراءالنهر  و هشترخانيان به اجمال را در دوران حكومت سلاطين ازبك

اطلاعاتي درباره حكومت سـلاطين شـيباني در از جمله.ريح كرده است منغيتيه به تفصيل تش 

و بخارا به دست داده كه  روي كار آمدن حكومت شـيعي مـذهب با نشان مي دهد سمرقند

و به دنبال استيلا بر سمرقند، ستمآنصفوي به دشمني با  هايي بر مردم آن ديار روا پرداختند

. داشتند

و نحوه يـاري خواسـتن وان به تحولاتت از خلال روايات مؤلف مي و ايران ماوراءالنهر

و زمينـه درگيـري ايـن حـاكم  و انـدجان مردم سرقند از ظهيرالدين محمدبابر حاكم فرغانـه

و تأسـيس مغولي با شيبك خان در ماوراءالنهر  و رفتن او به هنـد كه سرانجام به شكست بابر

در. پي برد،سلسله تيموريان هند انجاميد ميمؤلف : نويسد باره سبب تأليف اين اثر

و مطالعه مصنفات ايشان بـودم مدت سي سال ريزه« اگرچـه قبـل از ...خوار خان فضلا

و كنوز  آوري نمودم خار خار اين تمنا الاتقيا به ذكر حضرت اولياءاالله جمع اين تحفه ظاهرين

و از كه تاريخ مفصل به ذكر سلاطين بخارا تصنيف  و ارواح حـضرت سـلا كـنم طين فيـضي

و نظـم آنچـه. نصيبي يابم  بنابرآن توكل به خدا نموده، شروع به ذكر گذشتگان كرده، از نثـر
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ضعف حال مندرج داشتم به اميد اينكه شـايد كـسي را تحرير نمودم از سخن عزيزان به قدر

)713: 1390سيد مير ناصرالدين،(».به كار آيد

او«: دهدوي ادامه مي و پوشيده نماند كه در دويـسل بهار سـنه يكهـزار و و بيـست صد

از. تواريخ سلاطين بخارا را شروع نمودم  سبب فاتحه بـه. سلاطين بخارا بماند باري يادگاري

و شايد كه صاحبدلان به صدقه ايشان را به فاتحه روح ايـن خاكـسار  روح پاك ايشان گردد

و الـ انتخاب كردم از روضـه. عنقاي گوشه گمنامي را يادي نمايند  و تـاريخ مقـيم خـاني صفا

و مجموعه قاضي جمعـه قلـي مـسمي گردانيـدم بـه  و تاريخ معين تاريخ وجيز تحفه خاني

را آثارالس و نهادم به سه مقاله آن در طبقـه سـلاطين شـيباني خانيـه، مقالـه: مقاله اول. لاطين

و مقاله سيوم:دوم )پيشينهمان(».در طبقه منغيتيه: در طبقه اشترخانيه

آن مير سيد از سلاطين منغيتيه بخـارا جا كه هفت سال در ركاب امير مظفر ناصرالدين از

ــي  ــت م ــت او بدس ــاره دوران حكوم ــمندي درب ــات ارزش ــوده، اطلاع ــد ب ــر(.ده ــيد مي س

ديوان بيگي، دشمنان سـعايت نمـوده ظاهرا بعد از قتل محمدشريف) 1390:714ناصرالدين،

او مظفر هميشه بنده با اين وجود امير )715همان،(.دريغ نداشته است نوازي را از

و نوادگانش تقـسيم شـد چنان كه اشاره شد پس از مرگ تيمور، قلمرو او ميان فرزندان

با كشته شدن سـلطان ابوسـعيد در جنـگ بـا. هايي را در ماوراءالنهر فراهم آوردو كشمكش 

در)ق.هـ872(نلووقوي بيگ آق اميرحسن  و بخارا حكومـتسم، پسرش احمد سلطان كه رقند

سـلطان ابوسـعيد بـه حـصار سلطان محمود ميرزا پسر ديگـر. شد كرد، پادشاه ماوراءالنهر مي

و در . جا سلطنت مستقلي تشكيل داد آن شادمان رفت

و اخسي را براي تختگاه خود برگزيـد ميرزا عمرشيخ برادر آن . ها نيز حاكم فرغانه شد

و سلطان محمود ميرزا به واسطه نارضايتي از رفتار ميـرزا ديري نپاييد كه سلطان احمد ميرزا

ق بـه طـور ناگهـاني. هـ ـ899 رمـضان4 او در عمرشيخ تصميم به مقابلـه بـا اوگرفتنـد ولـي

. درگذشت

 هايش در واقعات بابري بـر كه از نوشته چنان)ق.هـ-877( پسرش ظهيرالدين محمدبابر

در مي در.هـ 899آيد دوازده سال بيش نداشت كه اندجان، پايتخـت فرغانـه بـه پادشـاهيق



135 فصلنامة مطالعات شبه قاره

را؛)2:1308 بابر،؛97-94: 1353خواندمير،(رسيد  اما دخترش،گلبدن بيگم، سـال جلـوس او

)29: 1383گلبدن بيگم،(.ق ثبت كرده است.هـ909 رمضان5

و تحولات  آينده ظهيرالدين محمد بابر

شـيباني خـان،/ود، شـيبك خـان عمده دوران زندگاني بابر به نبرد با خويـشاوندان خـ

و  و عبيداالله خان ازبك بر مؤسس سلسله ازبكان، سر تـصرف سـمرقند، سـپس تـصرف هنـد

.سلسله تيموريان هند سپري شد تأسيس

و ازبكيه ابتدا تا مدت يازده سال در از بابر جنگيد ماوراءالنهر با سلاطين جغتائيه، تيموريه

خو كوشيد ماوراءالنهر ) پيشينهمان(.ود درآوردرا تحت تسلط

و سپس بـا دايـي و بخارا بود  ابتدا با عموي خود، سلطان احمد ميرزا كه حاكم سمرقند

بـا.هركدام طمع در قلمرو وي داشتند، درگيـر شـد كه خويش، محمود سلطان، حاكم تاشكند

 بـابر. پسرش، بايسنقر ميرزا، به حكومت سمرقند رسيد)ق.هـ900(مرگ سلطان محمود خان 

و در اختيـار بايـسنقر ميـرزا تصميم گرفت اوراتپه را كه جزء قلمرو پدرش محسوب مي شد

. بود تصرف كند

و چـون از قـصد در آن هنگام سلطان علي ميرزا برادر بايسنقر ميرزا حاكم اوراتپـه بـود

و  بابر باخبر شد، ذوالنون را مأمور حفاظت از قلعه كرد، بنـابراين بـابر كـاري از پـيش نبـرد

و برادرش بايسنقر ميـرزا بـر. بدون نتيجه به اندجان بازگشت  در اين ميان سلطان علي ميرزا

. سر پادشاهي به نزاع برخاستند در نتيجه برخي از ياران بايسنقر ميرزا از او جدا شدند

سلطان علي ميرزا بـا. بابر با استفاده از اختلاف ميان آنان درصدد تصرف سمرقند برآمد

ك  و او را وي موافقت و به اتفـاق در موضـع كـاردزن بـا سـپاه بايـسنقر ميـرزا جنگيدنـد رد

.شكست دادند

و و بابر سلطان علي ميـرزا آن ناحيـه را در محاصـره بايسنقر ميرزا به سمرقند گريخت

. گرفتند

سلطان علي ميرزا چون از محاصره خسته شد بـه بخـارا بازگـشت امـا بـابر عاقبـت در

ــع ــر ربي ـــ 903 الاخ ــد.ه ــمرقند ش و وارد س ــت ــه را گرف ــان،(ق آن ناحي ؛)234-225هم
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ظهيرالدين محمد بابر  

و بـي پـولي اما چهار و فقـدان غنـايم جنگـي و غـلا ماه بعد لشكريانش به سبب قحط

و  در در پراكنده شدند و نتيجه او نتوانست در سمرقند دوام بياورد، ناگزير به انـدجان رفـت

و امراي سركش را به اطاعت درآورد آن سلطان علي ميرزا نيز با اسـتفاده. جا جهانگير ميرزا

و امور مهم سـلطنت را در اختيـار محمـد از عدم حضور باب  ر در سمرقند آن ناحيه را گرفت

مزيـد اما ديري نپاييد كه محمد؛)55-54: 1385محمدياربن عرب قطغان،(مزيد ترخان نهاد

. نامي جز سلطنت باقي نمانداي سلطان علي ميرزا ترخان چنان قدرتي يافت كه بر

ب ه حيله از ميان بـردارد امـا او متوجـه شـد، از بنابراين سلطان علي ميرزا كوشيد وي را

و از بابر دعوت كرد كـه بـه سـمرقند بيايـد در)38: 1308 بـابر،(.سمرقند بيرون رفت بـابر

سمرقند شد ولي به دليل مخالفت سـلطان علـي ميـرزا نتوانـست وارد رهسپار 905قعده ذي
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و ناچار به سوي كش رفت مدر. شهر بشود مزيـدترخان حـاكم حمـد راه شنيد شيباني خان،

و عازم بخارا است . قلعه حصار شادمان را در دبوسي شكست داده

چـون بـه. آوري اوزبكان دشت قبچـاق عـزم تـسخير سـمرقندكرد شيباني خان با جمع

و بـر  حدود سمرقند رسيد، سلطان علي ميرزا حاكم سمرقند در حصار شـهر متحـصن شـد

و بارو پرداخت  كه. استحكام برج و از آنجا سلطان علي ميرزا نامي بيش از سلطنت نداشـت

داد، شيبك خـان بـه او پيغـام داد انجام مي خواجه يحيي پسر عبداالله در آن بلده تمام امور را 

از طرف ديگر زهـره بيگـي. تواند زندگي كند اگر با او موافقت نمايد هر نوع كه بخواهد مي 

ام داد در صورت ازدواج بـا او سـمرقند را آغا، مادر سلطان علي ميرزا نيز به شيبك خان پيغ 

و بـه گـواه مؤلـف. به او خواهد داد  از اين رو سلطان علي ميرزا را نزد شيبك خان فرسـتاد

: آثارالسلاطين

آخرالامـر بـه.گل منزل گزيد، حـديث صـلح درآورد دل در مرغزار كان صاحبقران دريا«

و هزار و افسون در روز جمعه والي مذكو حيله و سـوگند تدبير و وفـا ر را بيـرون بـه عهـد

را. برآورده، در كنار درياي زرافشان رشته حيات او را مقطوع گردانيد خـود علـم شـهرياري

و مقر لشكر ظفر  و سمرقند را محل را بـه گردانيد، تمام ولايت مـاوراءالنهر اثر خود برافراشت

بي. قبضه اختيار خود درآورد   چنان استيلا يافت كه معموره باك اوزبك الحال، سپاه سهمناك

)18: 1390ناصرالدين، سيد مير(»در آن عصر چون فقر دل عاشقان خراب گرديد عالم

و خـود  شيبك خان بدين ترتيب سمرقند را متصرف شد، بابر از شهر كش حركت كرد

و از آن و را به يازييلاق رسانيد جا به پيشنهاد خواجه ابوالمكارم به طـرف سـمرقند رفـت

ــي ــه ط ــرض حمل ــودش در ع ــه خ ــه گفت ــاني ب ــت 14 اي ناگه ــس گرف ــمرقند را پ روز س

و او را بـه شـهرو)54:1308بابر،( و اعاظم سمرقند از او اسـتقبال نمـوده خواجه ابوالمكارم

) 365: 1364جهانگشاي خاقان،(.درآوردند

و چوب كشتند ا جـان وفـ. مردم سمرقند نيز قريب به چهارصد پانصد ازبك را با سنگ

و شيبك خان به جانب بخارا رفت از كوشـيد تـا اتحاديـه بابر. ميرزا داروغه شهر گريخت اي

و با هزار نفر به تعقيب شيبك خـان امراي اطراف براي سركوب قطعي  شيبك خان ايجاد كند
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و بـه سـمرقند بازگـشت و با سپاه هشت هزار نفري او جنگيد ولي توفيقي نيافت .پرداخت

) 1364:326 خاقان، جهانگشاي(

از. از بخارا به طرف سمرقند رفت 906شيبك خان در شوال بابر براي رويارويي بـا او

و در موضع كاردزن جنگي بين آنان درگرفت كه بسياري از امراي بابر ماننـد  شهر خارج شد

و خودش نيز به سوي سمرقند گريختبر ابوالقاسم كوه  -287همان، خواندمير،(.كشته شدند

و پراكندگي سپاه اندجان از سمرقند به حصار شادمان گريخت باب) 289 ر به دليل كمي آذوقه

زدو شيبك خان بر تخت سلطنت سمرقند تك ) 326: 1364جهانگشاي خاقان،.(يه

تصرف سمرقند به انتقام خود جمع كثيري از سمرقنديان ازجمله خواجـه ازبكان پس از

را  و ايـن شيبك خان)جاهمان(.كشتند ابوالمكارم در حصار شـادمان بـابر را محاصـره كـرد

خود، خـانزاده عايـشه شيبك خان به بابر پيغام داد اگر خواهر. محاصره شش ماه طول كشيد 

بـه خواسـته او بـابر)1383:30گلبدن بيگم،(.بدهد محاصره را خواهد شكست خانم، را به او 

و خان )1383:71،لاتغدو(.زاده به عقد شيبك خان درآمدپاسخ مثبت داد

و او را بـه آن  پس از آن بابر به اندجان رفت اما سلطان احمد تنبل قلعه را تصرف كرده

و مـورد اسـتقبال او واقـع شـد. جا راه نداد .بابر پيش دايي خود سلطان محمود خان رفـت

و سلطان احمد تنبـل را ازبكان اندجان را نيز تصرف) 333: 1364جهانگشاي خاقان،( كردند

آن.ل رساندندبه قت شد شيبك خان و پيروز . گاه با سلطان محمود خان جنگيد

و از آن جـا كـه موقعيـت ثـابتي نداشـت بـه بابر پس از آن به حصار شادمان گريخت

آن. باقر نامي به بدخشان رفت پيشنهاد ميرمحمد  و در اواخر ربيع الاول جا راهي از  كابل شد

؛گلبـدن 141: 1372علامـي،(.پس گرفت مير شهر بازا مقيم ارغون، آن شهر را از محمد 910

آن) 1353:4/308،مير؛ خواند31: 1383بيگم، ق سـلطان حـسين.هـ ـ911در. جا مانـدو در

و او رهـسپار هـرات ميرزا بايقرا فرمانرواي هرات از بيم شيباني خان از بابر كمك خواسـت

آن)32: 1383گلبدن بيگم،(.شد مـرگ سـلطان حـسين را شـنيد امـا بـه كه در راه خبـرو با

و در هرات با بديع  و مظفر حركت خود ادامه داد حـسين ميـرزا، پـسران سـلطان الزمان ميرزا

هـايش بـراي اتحـاد بـر ضـد ازبكـان بـه جـايي حسين ميرزا ملاقـات كـرد ولـي كوشـش 
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)123-1357:122؛ روملـو،21-1372:20الاسـلام،؛ رياض90-1/89:م1877،علامي(.نرسيد

و بي لياقتي پسرانش موجب شـد كـه شـيباني خـان بخـش مرگ سلطان حسين ميرزا بايقرا

و در  و در نتيجه بابر از طريق هندوكش به كابل بازگـشت  913 بزرگي از خراسان را فتح كند

و زمين داور را از دست ارغون و اندكي بعد خـود را بـابر پادشـاه خوانـد قندهار .ها گرفت

چون شيباني خان قندهار را محاصره كرد، بـابر بـه جـاي دفـاع راه)46: 1364 آفتاب اصغر،(

.هندوستان را در پيش گرفت

درق بر تخت دارالسلطنه سمرقند نشست ولي ديري نپاييـد. ه ـ916 شيباني خان در كـه

اين واقعه، فرصت مناسبي به دسـت.جنگ مرو به دست شاه اسماعيل اول صفوي كشته شد 

و در زمست  چـون بـه.ق براي بار سـوم بـه سـوي سـمرقند حركـت كـرد.هـ917ان بابر داد

 جمـشيد. متوجه حـصار شـادمان شـد بدخشان رسيد، خان ميرزا را مصحوب خود گردانيده 

و بدخشان داشتند به محاربه لـشكر و مهدي سلطان ازبك كه حكومت ولايت حصار سلطان

و هـر دو سـردار ازبـك در وي شتافتند، طي جنگي كه ميان آنان درگرفت بابر ظفـر ياف ـ ت

و بدخشان به فرمان شاه اسماعيل اول به خان ميرزا تعلـق و ولايت حصار معركه كشته شده

)1/39: 1382اسكندربيك،(.گرفت

اي از شــاه اســماعيل كمــك نظــامي جــا، طــي نامــه بــابر پــس از تــسخير آن

وو وعده داد در صـورت پيـروزي كامـل)26: 1372الاسلام، رياض(.خواست بـر سـمرقند

و سكه به نام شاه اسماعيل كند  وي. بخارا، خطبه و لـشكري بـه مـدد شاه اسماعيل پذيرفت

؛ جهانگـشاي 524-1370:523خوانـدمير،(.ايي از ماوراءالنهر را تسخير كنده فرستاد تا بخش 

:دهد چنين گزارش مي مؤلف آثارالسلاطين در اين باره)414- 413: 1364خاقان،

و بيك او احمد« كمـك نـزد وي شاهرخ بيك افشار را با گروهـي جهـت صوفي اوغلي

و سمرقند به همراهي هفتاد هـزار سـوار.فرستاد  بابر به امداد شاه اسماعيل بر مملكت بخارا

بـابر بـه. مكمل آمده، از قبل خود سلطان علي قوچين را به حكومت بخارا منصوب گردانيد

جاو هشت ماه در آن بر تخت جلوس نمودو كمك آنان بدون خونريزي وارد سمرقند شد 

 اهل شيعه بنابر تعصب مذهب دست تعـدي بـر فقـراي سـمرقند دراز نمـوده، داد بـي.ماند

و نوش بود. دادند حيايي مي )1390:20سيد مير ناصرالدين،(».بابر شاه نيز مشغول عيش
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و سمر و بدون خـونريزي بابر به امداد شاه اسماعيل با هفتاد هزار نفر به بخارا قند رفت

و  وارد سمرقند شد، بر تخت جلوس نمود، خطبه اثني عشري بنام نامي شاه اسماعيل خوانـد

)1/39: 1382، اسكندربيك(.هشت ماه در سمرقند ماند

مذهب سمرقند ابتدا از جلوس او بر تخت سلطنت سمرقند خوشـحال شـدند مردم سني

و متعهـد  ولي بعد چون دريافتند او براي بدست آوردن كمك ايران، مذهب شيعه را پذيرفته

و ايـن تعهـدات را جامـه عمـل بپوشـاند  گرديده كه به سبك شيعه سكه زند، خطبه بخواند

اووحتـي از تـاج)296: 1372وهرام،( . بيـزار شـدند لبـاس قزلبـاش نيـز اسـتفاده كـرده، از

)1372:29 الاسلام، رياض(

با از اين رو بابر با توجه به متحد ايراني اش، ناگزير نيروهاي كمكي ايراني را از سمرقند

و  و پاداش مرخص نمود محمـدجان، ايـشك. آنان را نزد شاه اسماعيل گسيل داشـت احترام

و تحـت فرمـان باشي نجم ثان آقاسي ي، وكيل شاه اسماعيل، به دستور ارباب خود نجم ثاني

شد شاه با پيام  محمد جان بعـد از بازگـشت، بـه شـاه گـزارش. هاي مهمي نزد بابر فرستاده

و بخـارا بـه  و در نظـر دارد در دادكه بابر پس از فـتح سـمرقند كمـك ايـران مغـرور گـشته

مح.ماوراءالنهر دعوي استقلال نمايد  و خاطر ساخت مد جان، شاه اسماعيل را آزرده گزارش

و تنبيه مأمور كرد او از سوي ديگر بـه دنبـال مـرخص كـردن. نجم ثاني را براي لشكركشي

عبيـداالله خـان نيروهاي ايراني، بابر موقعيتش در سمرقند متزلزل شد زيرا ازبكان بـا جلـوس 

و عبيـداالله خـاندهازبك نيز كه بعد از او بر تخت سلطنت شيبانيان قدرت فزاين  بـه اي يافتند

:نوشته مير سيد ناصرالدين

و بلاد را شنيد، بر آن شـد تـا بـه اسـتخلاص مملكـت بخـارا« چون خبر پريشاني عباد

و تاشكند به زيـارت حـضرت. كوشد قـدس-خواجـه احمـد يـسوي چون از حدود صبرام

و با اعمام خود-سره از مشورت كرد ولي هيچ رفت ادگان موافق حمله او بودند اما خانز يك

و به نيت سوار خونخوار پنج هزار نفر او عاقبت با  دفـع روافـض جمـع شـده، عـازم خـالص

آن؛)1390:21 سيد ناصرالدين، مير(»ولايت بخارا گرديد  جـا رسـيد، حـاكم بخـارا چون بـه
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در. شاه عريضه نمود صورت واقعه را به بابر ر سـوار جـرار از اندك فرصت با هفتاد هـزا بابر

آ و به نوشته مير سيد ناصرالدينسمرقند بيرون :مد

مĤثر خود را به طرف تومان خيرآباد آورده، به كنار كـول عساكر ظفر چون عبيداالله خان«

ملك از براي رزم مهيا نمود، حاكم بخارا اين معني را حمل بـه فـرار نمـوده، بـه بـابر خبـر 

هر. رسانيد چون نظر به قـشون. تر خود را به كنار كول مذكور رسانيد چه تمام بابر به چابكي

و خان افكند، ديد كه به سه هزار نمي  . لشكر حاضر ركاب او پنجـاه هـزار سـوار اسـت رسد

 متـوكلا-نـشان اشارت به لشكر نمود كه شكاريست در حيطه تسخير درآمده، خان عـدالت

لا قوه الا باالله گويان بـر قلـب سـپاه لاحول- پاسخ انديشه از كثرت اعدا ننموده-االله علي و

رنگ بـر خـونريزي بابري زده، چنان كارزاري به وقوع آمده كه ديده مريخ برين طارم فيروزه

 ظهور اين فـتح.آن سپاه انبوه را در هم شكسته، رو به فرار نهادند. مردان كارزار آفرين گفت 

. بود918و ظفر به عبيداالله خان در سنه

شبابر كه داشت جـ جولان بر توسن حلاوت  انب سمرقند تازان به خيل استرـد

ش القـف بخـعبيداالله خان  فالق عبيداالله خان است تاريخ جنگ بابر اراـد در عرصه

بــاقب تـابــال داشت بـر چـا يـود اهل سنت شـار رافضــون و راند اثرـي د آمد

خـارب عبيــي بد مــگفتاد نصرت ان را پيوسته بــلائك آييـه ا مستعان فانصرـن

و« و منصور به زير تخت سلطنت بخارا جلـوس داد بعد ازين واقعه، عبيداالله خان مظفر

و انتظام به فيروزمنـدي  و پس از ضبط و مرحمت بر مفارق اهل بخارا بگسترانيد سايه رأفت

شه. تمام متوجه سمرقند گرديد  ر سمرقند موصـول يافـت، سـلاطين چون موكب همايون به

و هزاران انبساط متوجه سمرقند گرديدند و اعمام آن جناب به نشاط . اوزبك

از بعد از مواصلت فرحت خاصيت خان عدالت و احـسان درآمـده نشان در مقـام ادب

و  و مرتبت قسمت نمود و اخوان به قدر رتبت روي رأفت مملكت ماوراءالنهر را ميان اعمام

را  و قصبه هريك سمرقند را به عم عميم التفـات. سرافرازي بخشيد]اي[ به حكومت ولايتي

و اقبال عازم بخارا گرديـده،  و خود به عز عزيز بزرگوار خود كوچكونجي خان تفويض كرد

و اشراف استقبال نموده، بعد  از شرف ملاقات بـه دارالـسلطنه بخـاراي شـريف داخـل اعيان

)23-22: 1390،ميرسيد ناصرالدين(».گرديدند
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و بعـد بـه اتفـاق)ق. ه ـ918صفر(بابر به دنبال شكست در اين نبرد ، به سمرقند رفـت

:م1877،؛ علامـي 358- 356: 1308بـابر،(.نـشيني كـرد خانواده خود به حصار شادمان عقب

)1349:1/36؛ واصفي،1/91

و بـابر آمـاد) 918الاول جمادي(با پيشروي ازبكان به طرف حصار شادمان ه دفـاع شـد

. براي دريافت كمك، سفيري نزد بيرام بيگ قرامانلو حاكم ايراني بلخ گسيل داشت

در. بابر فرستاد برايسيصد نفر نيروي كمكي او نيز ق. هـ ـ918شاه اسـماعيل اول نيـز

: 1364جهانگشاي خاقـان،(را همرا هشتاد هزار صدراعظم ايران ثاني يار احمد خان امير نجم

و به نوشته ميرزا حيدر دوغلات با شصت هزار لشكر به جانب) 144: 1370 مير،؛ خواند 415

) 168: 1383دوغلات،(.النهر فرستاد ماوراء

الله، 917حجه در ذي امير نجم ثاني و امـراء عظـام به اتفاق حسين بيك حـاكم هـرات،

و بيرام بيگ قرامانلو  و تيمور سلطان، شنيد عبيداالله سلطا. آب آمويه عبور كرد از خراسان ازن

. اند، بنابراين از بابر خواست به سپاه او بپيوندد سلاطين ازبك، بر ماوراءالنهر مسلط شده

و و در تنـگ جكجـك در دربنـد آهنـين بـه سـپاه از طرف حصار رسـيد بابر پذيرفت

) 1364:422جهانگشاي خاقان،(. قزلباش ملحق شد

و مردم آن و، بعد ولايت قرشي را فـتح عام كرد را قتلجا اميرنجم قلعه خزار را گرفت

و جمـع كثيـري قتل و رعيت و شيخم ميرزا ازبك با قرب پانزده هزار نفر از سپاهي عام كرد

راآن سپس به سوي قرشي رفـت،)1382:1/40اسكندربيك،(.از سادات به قتل رسيدند  جـا

و مردم آن ناحيه را نيز قتل عام كرد  و آن قلعـه را كـه سپس بـه غجـدو.نيز گرفت ان رفـت

ــاه در محاصــره محمــد و ابوســعيد ســلطان اقامــت داشــتند مــدت چهارم تيمــور ســلطان

)422:1364 جهانگشاي خاقان،(.گرفت

و و اختلاف امرا بـا اميـرنجم ثـاني از يـك طـرف  سرانجام پراكندگي نيروهاي قزلباش

و قتل شكني پيمان او عام ها و) 201/ 1:1372هندوشاه استرابادي،( هاي سبب دشـمني ميـان او

از اين رو، اميـرنجم در نبـرد) 150-1370:148؛ خواندمير، 174-173: 1357 روملو،(.بابر شد 

و سـرانجام  از جـدوانغم در 1512 نـوامبر12/ق.هــ 918رمـضان30دربا ازبكان تنها مانـد
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و ابوسعيد سلطان محمد و كشته شد ازبكتيمور سلطان : 1382يك،اسكندرب(. شكست خورد

ق از بدخـشان. هـ ـ920 بابر از غجدوان در اواخر)34-33: 1372الاسلام، رياض؛1/40-41

.به كابل بازگشت اما يكي دو سال بعد دوباره عازم ايران شد

زمان ميرزا نوه سلطان حسين ميرزا بايقرا بلخ را گرفت ولي مدتي بعد يكي چون محمد

از شهر بيرون رانـده شـد. اي براي مداخله بابر بود زمينهاز بزرگان تابع خود كه در پي ايجاد 

و بـه كابـل اعـزام گرديـد. بابر بلخ را متصرف شد  را. محمدزمان ميرزا نيز دسـتگير بـابر او

و وي را بـه حكومـت بلـخ  و يكي از دختـران خـود را بـه عقـد ازدواج او درآورد بخشيد

)1372:37 الاسلام، رياض(.گماشت

و ناحيـه گرمـسير را تـصرف كـرد. ه ـ926بابر در در.ق قندهار را در محاصره گرفت

از.هـ927 و بيك ارغـون خـارج سـاخت، دست شجاعق قندهار را آن ناحيـه را فـتح كـرد

،؛ خوانـدمير37: 1383گلبـدن بـيگم،(.حكومت آن ناحيه را به پسر خود كـامران ميـرزا داد 

آ) 112-111:1938معصوم،؛ محمد 213-211: 1370 ي بـه دليـل جا كه در آسياي مركزناز

و صـفويان كـه نيرومنـد شـده بودنـد توسـعه قلمـروش را دشـوار وجود ازبكان در شـرق

شد مي كه به قول خودش هميشه هـوس)16: 1364آفتاب اصغر،(ساخت، متوجه هندوستان

) 177: 1308بابر،(.داشت آن را در سر

در. ه ـ910 اگرچه از سال در.هـ932در داشت وليسرق اين انديشه را جنگ بـا پـانيق

و  در)38: 1383گلبدن بيگم،( دهلي را فتح كرد پت، لوديان را شكست داد رجـب وارد12و

و در روز  ــد ــهر ش ــد ش ــه خواندن ــام او خطب ــه ن ــي ب ــسجد دهل ــه در م ــاه(.جمع هندوش

بــدين)47: 1364؛ آفتــاب اصــغر،255-1357:254؛ روملــو،203-1387:1/202اســترابادي،

بهتيمورطريق امپراتوري بزرگ  .كرد را تأسيس»ن اعظمامپراتوري مغولا« يان هند معروف

با جلوس شاه طهماسب اول صفوي بر تخت سلطنت، مدتي بعد بـابر سـفيري بـه نـام

ق بـه. هـ ـ933 سفير بـابر در اواخـر. خواجگي اسد را براي تبريك جلوس وي اعزام داشت 

: 1308بـابر،(.اتفاق نماينده شاه طهماسب به نام سليمان آقا به همراه هدايا مراجعـت نمـود

)44: 1372،الاسلام؛ رياض540و 566
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و شكست ازبكان ترتيبي داد تا گزارشي رسمي از شاه طهماسب با پيروزي در نبرد جام

حركت حسن چبلي رئيس هيأت سفارت ايران به دلايلي بـه. اين پيروزي به بابر ارسال شود 

حـسن چلبـي. يك گروه پيشرو كه شامل دو سفير جوان بودند به دربار رسيدند. تأخير افتاد 

شد.هـ935الاول جمادي15نيز در  )47: 1372الاسلام، رياض(.ق وارد هند

و در بـابر نامـه هـم و هند نيامد در دوسال آخر عمر بابر ظاهرا سفير ديگري بين ايران

ها كه در جنگ پـاني پـت شكـست با فتح دهلي، افغان.اي به اين موضوع نشده است اشاره

رف  و براي استرداد سلطنت از دست كردند، در جونپور قـواي ته خود تلاش مي خورده بودند

و وليعهدش، همايون، خود را متمركز كردند اما بر اثر تلاش . ره به جايي نبردند هاي بابر

و افغانـان عليـه از سوي ديگر رانا سانگا، پادشاه هندوي چيتور، اتحاديه اي از راجپوتان

و امپراطوري نو  ك بابر تشكيل داد ق رانـا سـانگا همـراه. ه ـ933در.ردبنياد تيموري را تهديد

و محمود خان لودهي، برادر امپراطور مقتول هند، براي بر انداختن تيموريان به آگـره رفـت

. پور سيكري با بابر جنگيد اما شكست خورد در حوالي فتح

بـابر)96و26-1931:2/20الدين، نظام(.خواندند» غازي«فتح بزرگ بابر را پس از اين

ا  و مناطق،ين فتح، فتوحات خود را ادامه داد بعد از و استحكامات مهم راجپوتان  اغلب قلاع

ي نشين هندوستان را ضميم افغان و دولتي نيرومنـده  سلطنت خود نمود، تا بنگال پيش رفت

و سرانجام در : 1383گلبـدن بـيگم،(.ق در آگره درگذشت. ه ـ937الاول جمادي5بنياد نهاد

)48: 1364؛ آفتاب اصغر، 52

-1931:2/26الـدين، نظـام(.او را در كابل در مكاني موسوم به قدمگاه به خاك سـپردند

از) 27  وفات قلمرو امپراطوري تيموريان را كه از بخارا تا سواحل بنگـال وسـعت بابر، پيش

از سال بر سراسر يا بخش 350حدود بين چهار پسر خود تقسيم كرد كه داشت، شـبه هـايي

. پرداختندييرمانروافبه قاره هند
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 نتيجه

در با توجه به اهميتي كه از دير ماوراءالنهر منطقه جولانگـاه صـفوي عـصر بـاز داشـت،

و تاز  و تاخت و صفويان شد رقابت و بخارا. ازبكان و شاهد نيز از سويي سمرقند درگيـري

و نبردهاي ميان ظهيرالدين محمد  و از ديگر بابر ميـدان طرف ديگر بازماندگان خاندان تيموري

و خان جنگ شيبك  بـين نيروهـاي سبب شد تا اين نـواحي اين امر.و صفويان بود بابر ازبك

ب  و عدم پيروزي وي بـر شكست.دست بچرخده متخاصم دائما دست تـصرف سـر آخر بابر

ش تسخير اين از سمرقند عاقبت سبب شد او  ازـناحيه منصرف و با رقابت دانـمي ده،  ازبكان

به صفويان بيرون و هند رفته .را تأسيس كند هند يانتيمور سلسله جا آن در رود
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